
 عمو، می شود کمک کنی بابایم آزاد شود؟

این سال ها همراه و همپای خانم شاهدی خیلی ها بوده اند. برخی از آن ها خادم اسمی حضرت هستند و 

برخی دیگر خدمت خود را هرچند که جایی ثبت نشده است در همین گره گشایی از کار مردم می دانند. 

معصومه حرمی باف یکی از این همراهان است که بیش از یک سال با اشک ها و لبخندهای شوق رهایی 

همراهی کرده است. «از ادمین های گروه هستم. در این مدت، به هر شکلی که توانسته ام با گروه همکاری 

کرده ام و خیلی وقت ها نذرهایم را به نام آزادســازی زندانیان می کنم. واقعا هم جواب می گیرم. ما خادم 

رسمی نیستیم ولی به  نظرم هرکس که به نیت امام رضا(ع) کار کند خادم است. به یاد دارم پرونده ای داشتیم 

از یک آقایی که به دلیل بدهی در زندان بود. این آقا دختری به اسم پرنیان داشت که همیشه حرم می آمد 

و از آنجا برای ما وویس های دعا می فرســتاد. آن قدر این دختر زیبا دعا می کرد که اشک ما را درمی آورد. 

شب وفات حضرت معصومه(س) با شاکی این پرونده در حرم قرار گذاشتیم که صحبت کنیم و رضایت او را 

بگیریم. بنده خدا رضایت نداد. یکدفعه این بچه رو به شــاکی کرد و با همان لحن کودکانه گفت: عمو، 

می شود کمک کنی بابایم آزاد شود؟ تا این را گفت، اشک همه درآمد.

همین یک جمله او گره گشای کار پدرش شد. شاید باورتان نشود ولی لحظه آزادی زندانیان، ما نیز 

به اندازه خانواده های آن ها ذوق می کنیم و اشک می ریزیم. خانواده های زندانیان بعد از مدتی 

همراهی، مثل خانواده های خودمان می شوند و درد 

آن ها درد تک تک ماست.»

تعدادی از  نیکوکاران  گروه «شوق رهایی» که به آزادی زندانیان کمک می کنند

 ۲شنبــــــه
۱۶ خرداد  ۱۴۰۱

۶ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۱

در دل به امام رضا(ع) رجوع کرده اند

ملیحه اخلاقی همراه دیگری اســت که از اوایل کار در کنار خانم شــاهدی 

بوده اســت. او خادم بارگاه رضوی و از ســال ۹۵ در مهمان سرا مشــغول به 

خدمت اســت. «کســانی بوده اند که در اوج ناامیدی پرونده هایشــان به ما 
رسیده است. من که می گویم آن ها در لحظه ناامیدی در دل به امام رضا(ع)

رجــوع کرده اند. به  نظرم شــوق رهایی یک صحــن مجازی از حــرم آقا امام 

رضا(ع) است. اینجا همه خادم هســتند هرچند نام آن ها به عنوان خادم در 

حرم ثبت نشده باشد. برای جمع آوری کمک ها حتی به خانواده و نزدیکان 

هم می گوییم که هرچه می خواهیــد نذر کنید نــذر آزادی زندانیان کنید. 

دوستانی خارج از کشــور داریم که به ما کمک می کنند. بعضی از کمک ها 

هم خیلی معنادار و خاص است. مثلا مادری پسرش فوت کرده بود و حلقه 

پسرش را در چهلم فرزندش بــرای آزادی زندانیان هدیه داد. بعد که متوجه 

شــد هنوز پول کم داریم گردنبند خودش را هم داد. یا مواردی داشته ایم 

که برای آزادی زندانیان هزینه سفر کربلای خود را هدیه کرده اند. 

خانمی که به تازگی هزینه کربلای خود را هدیه کرده است 

می گفت: احســاس می کنم برگشــت یک مادر به 

زندگی خیلی واجب تر از کربلا رفتن من است. 

در این میان، ما حرف هایی می شــنویم و 

چیزهایی می بینیم که منحصربه فرد 

است. یک بار یکی از خانواده های 

زندانیــان حرفــی به مــن زد که 

خیلــی به دلم نشســت. گفت 

مطمئن هســتم شــمایی که 

اینجــا کار می کنیــد هیــچ 

یــک  و داغ  وقــت دوری 

عزیــز بــه دلتــان نخواهد 

نشســت چــون عزیزان 

دیگــران را بــه آن ها 

برمی گردانید.»

معجزه زیاد دیده ام

اعتقاد خدام گروه «شوق رهایی»، 

اعتقادات خاصی است. آن ها با زیارت 

کار خــود را شروع می کننــد، در حــرم 

پرونده ها را پیگیری می کنند. اگر کارشان 

گیر کند دخیل به لطف امام رضا(ع) می بندند 

و در نهایت همراه با تک تک آزادشدگان به 

پابوسی حضرت می آیند. این اعتقاد باعث 

شده است که آغاز و پایان همه پرونده های 

آن ها همــراه با مناســبتی باشــد. عاطفه 

کرد، یکــی دیگر از همراهان ایــن گروه، از 

۹ ماه همراهی خاطره ای خــاص از پرونده 

آقا داوود دارد. «۱۰ روز مانده بود به ولادت 

حضرت علی(ع) که پرونده آقا داوود را دست 

گرفتیم. واریزی ها کم بود و امیدی به تأمین 

بدهی نداشــتیم. بعد از دوازده سال، قرار 

بود از زندان آزاد شــود. هیچ کســی را هم 

این بیرون نداشت که از او حمایت کند. به 

امیرالمؤمنین(ع) متوسل شــدیم. دقیقا در 

شب ولادت آقا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی آقا 

داوود جور شد و روز بعد، توانستیم او را آزاد 

کنیم. این از معجزاتی بوده است که در این 

مدت، من زیاد دیده ام.»

۶

مادری در انتظار ایمان

آخرین پرونــده ای که ایــن روزها 

«شــوق رهایی» در دســت اقــدام دارد 

پرونده پسری است که از ۲۰ سالگی به جرم 

قتل ناخواسته به زندان افتاده است. او اکنون 

۵ سال است که به دلیل نداشتن دیه زندانی 

اســت. مادرش در یکی از محله هــای پایین 

خیابان همســایه امام هشــتم(ع) است و حالا 

این روزها دل به ضریح آقا دارد برای گشایش.

به امید اینکه به زودی خــبر آزادی ایمان را با 

کمک خیران منتشر کنیم.

یونس ۸۰ میلیون بدهی داشت

کم حرف اســت و پرجنب وجوش. مهناز جعفرزاده از دیگر اعضای فعال شوق 

رهایی است. پرونده ای که برای او خاطره ساز شــده است پرونده یونس است. 

«یونس پسری بود که در مدرسه دعوایش شده بود و باید دیه ای پرداخت می کرد. 

برای ایــن اتفاق، او را به کانــون اصلاح و تربیت بــرده بودند. خاطرم هســت این پرونده 

بیســت ودومین پرونده ما بــود و ۸۰ میلیون بدهی داشــت. پارســال اول دهه فجر این 

پرونده را شروع کردیم و درســت ۲۲ بهمن مبلغ این پسر آزاد شد. جالب است که همه 

پرونده های ما به نحوی مناسبتی می شوند و شیرینی آزادی آن ها با این مناسبت ها 

همیشگی می شود.


